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على حصورى 

    پيشتر و در مقاله ى دنباله دارى در« سامان نو» در باره ى 
انواع استعمار از ديدگاه تاريخى سخن گفته بودم و بايد ياد آور 
شوم كه نتايجى كه من به آن ها رسيدم، پى آمد تامل در سخنان 
از  ادوارد سعيد بود كه در آثار خويش از ادبيات پس از استعمار 
جمله در ايران و نمونه ى آل احمد- سخن گفته بود. كشورهائى 
كه سعيد مثال زده بود، مانند ايران دوره ى پهلوى، از نظر من 
هنوز مستعمره ى اقتصادى غرب بودند. اينك هرچه بيشتر مى 
انديشم و بررسى مى كنم، بيشتر در اين انديشه فرو مى روم كه  
استعمار نوين ( مدرن) بسيار پيشرفته تر و گسترده تر از آن است 
كه من انديشيده بودم و به نظرم استعمار نوين را بايد از نو تعريف 

كنم يا دست كم بخش بسيار مهمى را به آن بيفزايم.
    اين تغيير بويژه نتيجه ى اقامت حدودا يك ماهه ى من در 
كشور يونان هم هست كه همزمان با اعتصاب ها و شورش هاى 
خيابانى آنارشيست ها، گروه هاى سوسياليست ، چپ و ديگران 
بود كه اينك و پس از ناديده گرفتن كارهاى دولتى دست راستى 
و فاسد كه ميلياردها بدهى بارآورده و از ميدان گريخته است، به 
خيابان ها ريخته اند و هرچه را مى خواهند از دولتى مى خواهند 
كه نام سوسياليست دارد. البته در ماهيت اين دولت بحثى ندارم.

   يونان بخشى و بخش مهمى از اروپا است و دست كم از ديدگاه 
فرهنگى پدر اروپا به شمار مى رود. عضو اتحاديه ى اروپا است و 
اكنون بيش از هزار ميليارد يورو بدهكار. اين بدهكارى را دولت 
مردم  ناپيداست،  كه  و حالا  آورده  بالا  مردم  با مشاركت  پيشين 

يونان بايد آن را بپردازند.  ناگزير دستمزدها پائين آمده، سن باز 
نشستگى افزايش يافته، بسيارى از امتيازات از ميان رفته، كارمندان 
قراردادى اخراج مى شوند و آنها كه امكان بازنشستگى با شرايط 
گذشته را دارند، حتى در سن چهل و پنج سالگى بازنشسته مى 
ابتداى كار است زيرا اين ملت  شوند. كالاها گران شده، و هنوز 
كه درآمد ملى مهمى بجر توريسم ندارد، بايد در چند سال آينده 
همه ى بدهى خود را بپردازد وگرنه دچار دشوارى هاى بزرگترى 
خواهد شد، مانند از دست دادن برخى جزاير يا ميراث هاى ملى.

    گفتم كه آن بدهى را دولت پيشين با مشاركت مردم بالا آورده 
بود. مردم از دو راه به دولت پيشين كمك كرده اند، يكى سكوت 
در برابر كارهاى آن و ديگر با بهره ورى از خورده ريزهاى غارت و 
رضايت از اندكى درآمد بيشتر. مردم با كسى شريك شده اند كه 
نه دهم را برداشته و گريخته و يك دهم را بوسيله ى رسانه ها و 
پس از شست و شوئى دقيق و عادى و درست نشان دادن آن، به 
ايشان داده است. اينك كه آوار بر سر ملت فرود آمده، مردم به 
دولتى ظاهراً سوسياليست راى داده اند كه بايد جريمه ى گذشته 
دليل  به  چه  و  غفلت  علت  به  (چه  را  خود  هيچ كس  بدهد.  را 
رضايت و سكوت) سرزنش نمى كند، زيرا دست كم سودى ندارد. 
اين اعتصاب ها و شورش ها هم به جائى نخواهد رسيد زيرا كسى 
براى حل مسئله ى اصلى راهى و در مقابل اتحاديه ى اروپا توان 
ايستادن ندارد. در صورت وخامت اوضاع اتحاديه ى اروپا ناگزير از 

دخالت خواهد شد.
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    البته هنوز براى اظهار نظر در مورد نفت درياى اژه كه تنها 
نشانه هاى آن به دست آمده، زود است و امكان دارد كه مانند 

نفت ما تنها دودش به چشم ملت يونان برود.
    همزمان حوادثى در عراق، افغانستان، پاكستان، ديگر كشورهاى 
خاورميانه و بيش از همه ايران اتفاق مى افتد كه به وخامت اوضاع 
انجاميد. شبكه ى استعمار  ملى در همه ى اين كشورها خواهد 
به كمك غارتگران بومى گسترده تر مى شود و مردم محرومتر. 
اين وضع نتيجه ى بازى هاى ماهرانه ى استعمار، حرص و طمع 
غارتگران بومى و غفلت و درماندگى مردم كشورها در اثر حكومت 
هاى شديد نظامى و پليسى است. اين وضع اگرچه به طور نسبى 
در كشورى اروپائى مانند يونان يا رومانى و كشورهاى خاورميانه 
متفاوت است، اما سرشت يگانه دارد و حتى ممكن است به پيشرفته 
ترين كشورهاى اروپا هم سرايت كند، چنان كه تا سال هاى اخير 
انسان بى خانمان وجود نداشت (مگر  اروپا  در كشورهاى شمال 
بيماران روانى بى كس و كار و معتادانى در همان رديف) و اكنون 
موضوع رسانه هاست. به طور چشمگيرى  در برخى از كشورهاى 

اروپا و بويژه همين يونان به شمار اهل تكدى افزوده شده است.
    در پاراگراف بالا به شبكه ى استعمار اشاره كردم و به نظر مى 
آيد كه بايد آن را مشخص و تعريف كنم، زيرا به مفهوم اصلى در 
نه چندان دور  اى  آينده  استعمارى در  و كارهاى  نوين  استعمار 
تبديل خواهد شد. شبكه ى استعمارى از استعمار نوين (مدرن) 
كه  ايم  گفته  پيشتر  است.  آن  از  ترى  تازه  و شكل  شده  زائيده 
استعمار نوين با وسائل ارتباط جمعى عمل مى كند. براى مثال 
دولت آمريكا از حدود بيست سال پيش در رسانه هايش خواهان 
(در  پيش  سال  يك  تا  بارها  را  اين  شد.  پاسداران  سپاه  انحلال 
آغاز 1389) گفتند و نوشتند، چرا كه مى دانستند حكومت ايران 
برعكس آن رفتار و سپاه پاسداران را تقويت خواهد كرد. نتيجه 
اين شد كه ايران داراى حكومتى نظامى شد و اين دلخواه حكومت 
با  آمريكا  حكومت  كه  است  كرده  ثابت  تجربه  زيرا  است  آمريكا 
دولتى نظامى بسيار آسانتر مى تواند گفت و گو كند. در روزهاى 
پاليسى+حكومت  فارن  مانند  غربى،  هاى  رسانه  از  برخى  اخير 

نظامى در ايران را به نفع امريكا دانستند.
    استعمار نوين همراه سياست بازار آزاد و جهانى شدن راه خود 
را به هر گوشه از جهان باز مى كند، حتى به كشورى مانند ايران 
با آن  را  روابط خود  و نمى خواهد  آمريكاست  كه ظاهرا دشمن 
عادى كند. در اين گونه كشورها مردم روز به روز محرومتر مى 
شوند و دست اندر كاران قدرت روز به روز ثروتمندتر، اما اشكال 
در اين است كه ثروت هاى بزرگ به مراتب بيش از گذشته از اين 
كشورها خارج و در بانك هاى بزرگ آمريكا، كانادا، اروپا  شامل 
روسيه)  و شعبه هاى آسيائى آن ها و به ندرت كشورهائى مانند 
تركيه و سوريه منتقل مى شود. بنا بر اين غارت ثروت هاى ملت 
ها كارى است جهانى كه در كشورهاى محروم، دست اندركاران 
قدرت و كسانى را كه در سايه ى آنان هستند، يعنى اقليتى را، 
شامل نمى شود، در اين كشورها مشمولان غارت توده ى مردم 

هستند. 

    بازار آزاد و جهانى شدن داراى يك مركزيت است. آمريكا، اروپا 
و نقاط ديگرى در دنيا در مركز قراردارند و بقيه در حاشيه. انتقال 
تناسب  به  كشورها  گيرد.  مى  صورت  مركز  به  حاشيه  از  ثروت 
كوچكتر  هاى  حاشيه  و  دارند  بزرگترى  هاى  مركز  پيشرفتشان 
و ناگزير در كشورهاى عقب نگه داشته شده مركزيت كوچكترى 
وجود دارد و حاشيه اى بزرگتر. در كشورهاى اروپاى شمالى مركز 

و حاشيه تقريبا برابرند. 
   شبكه ى استعمارى عبارت است از ميزان تسلط استعمارى در 
كنترل ثروت جمعيت هاى جهان براى انتقال منظم و روزافزون 
ثروت از حاشيه ها به مركز ها و از مركزهاى كوچك به مركزهاى 
بزرگ. هرچه به مركز برويم خانه هاى اين شبكه درشت تر مى 
شود و هرچه به حاشيه رويم، ريزتر، به اين معنى كه هرچه رو به 
مردم محروم  و در نتيجه استثمارشده و استعمار زده رويم كنترل 
بيشتر است و هرچه رو به غارتگران و استعمارگران برويم كنترل 
كمتر. به همين منظور در بسيارى از كشورهاى جهان تمهيداتى 
از  العمر  پايه ى آن ها سياستمدارانى مادام  بر  اند كه  انديشيده 
دادرسى مصون هستند و پاسخگوى هيچ كس و هيچ دستگاهى 

نيستند. 
    نيروى بزرگى در جهان، مركب از شبكه هاى علمى، جاسوسى 
و اطلاعاتى ، انواع رسانه، ابزارها و وسائل در كار است تا هم اين 
شبكه به هم نريزد و كار خود را با دقت انجام دهد و هم با هر 
تغيير يا پيشامدى خانه هاى ريز و درشت آن را با ميزان تحولات 
اقتصادى، اجتماعى و سياسى انطباق دهد.  طبيعى است كه اين 
كار بويژه با فريفتن حكومت ها- كه نمونه اش را يادآور شديم- 
كنترل نويسندگان، روشنفكران و اصحاب مطبوعات همراه است 
حكومتى  كه  است  هنگامى  تنها  بزرگ  موفقيت  گمان  بى  اما   ،
دلخواه استعمار به قدرت برسد يا چنين حكومتى را پديد آورند، 
چنان كه دولت صدام حسين در عراق، نجيب در مصر، آل سعود 
و درشت  ريز  عربى  در كشورهاى  و شاهان  عربستان، شيوخ  در 
خود  هائى  چنين حكومت  افغانستان.  در  قاچاقچيان  و حكومت 
روشنفكران، نويسندگان، هنرمندان، استادان متفكر و مانند ايشان 

را يا ساكت مى كنند يا مى كشند يا فرار مى دهند.
به صندوق  و  آورى  ميان مردم جمع  از  ثروت هاى كوچك      
قدرت هاى محلى و ايادى ايشان سرازير مى شود و آنان چون از 
آينده ى خود بيمناكند، آن ها را به كشورهاى ديگر (كشورهاى 
پهلوى  خاندان  ثروت  (انتقال  دهند  مى  انتقال  استعمارى)  مادر 
بايد  از آنجا كه اين قاعده  ايادى ايشان را به خارج يادآوريد).  و 
اين  به  استعمارگر هم مى شود،  باشد، شامل كشورهاى  جهانى 
بايد ثروت همگانى طى روندى مشابه  آنجا ها هم  معنى كه در 
به ثروت هاى شخصى تبديل شود. بنابر اين پيشرفت و توسعه و 
هرنوع تحول مهم اجتماعى، سياسى و اقتصادى در جهت  پيشبرد 
و توسعه ى همين هدف است و از همين جاست كه در آمريكا هم 
در اثر بحران اقتصادى، ميليون ها بيكار و حتى بى خانمان پيدا 
مى شود. ميليون ها كارگر و بويژه مهاجران، مسكن و كار ثابت و 
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در آمد كافى ندارند و بارى به هر جهت مى گذرانند و پس از از 
دست دادن نيروى جوانى در كشورهاى ثروتمند، براى گذران باز 
مانده ى عمر دوباره به كشورهاى حاشيه اى رانده مى شوند يا 

بارى به هر جهت مى گذرانند.
    از ميان همه ى كشورهاى حاشيه اى وضع آن هائى بدتر است 
بدترين  هائى  آن  و وضع  است  مردم  انتخاب  كه حكومت ظاهرا 
كه حكومتى دينى دارند، مانند عربستان. در اين كشور كسى به 
پادشاه عربستان نمى تواند گفت كه بالاى چشمت ابروست، زيرا 
كشور  در  شود.  واقع  حكومت  غضب  و  قهر  گرفتار  است  ممكن 
عمان ديدم كه شاه در قصرى بسيار بزرگ و دور از پايتخت و در 
حريمى زندگى مى كند كه كسى خيال گذر از آن سوى را هم 
ندارد. او مانند موجودى قدسى است و گويا حتى كسى حق نامه 

نوشتن به او را ندارد. 
   شبكه ى استعمارى تا جائى كه ثروتى در كار است، فعال است و 
به محض اين كه چيزى باقى نماند، به سرعت از آنجا دور مى شود 
و خانه هاى شبكه ى خود را اگرچه براى احتياط نگه مى دارد 
- ولى آن ها را تا سرحد امكان درشت مى كند. يعنى از هزينه ى 
اضافى مى كاهد. صرف نيرو با ميزان درآمد تناسب دارد.  اينك در 
جهان جزاير كوچكى هستند كه در برابر شبكه ى جهانى استعمار 
ايستاده اند كه كوبا يكى از آن هاست. اين بدان معنى نيست كه 
شبكه آنجا را نمى پوشاند، مهم اين است كه در آنجا كاركرد بسيار 
اندكى دارد و به آينده چشم دوخته است. اين بدان معنى است 
كه اگر كشورى از دايره ى نفوذ شبكه ى استعمارى بيرون باشد، 

استعمار را به شكيبائى و انتظار وامى دارد. 
    نكته اى كه بايد بدان توجه داشت و به حسب سرشت اين 
مقاله بسط آن ممكن يا مناسب نيست، گسترش و تحول روابط 
توليدى در سايه ى نظام سرمايه دارى و همراه با استعمار است، 
به اين معنى كه جذب ثروت به مراكز تنها از راه استعمار محض 
(سوء استفاده ى مستقيم يا غيرمستقيم) صورت نمى گيرد بلكه 
بخش مهم آن در روابط توليدى نهفته است. غارت منابع اوليه ى 
كشورها، بردن آن ها به كشورهاى كار، مانند چين و تبديل آن 
به كالاهاى بسيار گرانبها كه چه بسا كشورهاى غارت شده قادر 
به خريد آن ها نيستند يا بخش عظيمى از همان درآمد اندك را 
بايد براى آن ها بپردازند. هم اكنون معادن بزرگ فلزات از جمله 
معدن عظيم مس باميان در افغانستان توسط خارجيان استخراج 
مى شود. همزمان افغانستان از چند بيمارى رنج مى برد كه يكى 
از آن ها نياز به توليدات صنايع به طور كلى و ناگزير كالاهاى برقى 
با مس خودش  از جمله  به برق است كه چه بسيار و  يا مربوط 
ساخته شده است. در واقع در اينجا استعمار دوگانه اى صورت مى 

گيرد كه يكى در سطح و ديگرى در عمق است.
استعمارى  از جهان حتى مستقل در شبكه ى  اينك بخشى     
جاى دارد. چين با توليد بسيار ارزان، به درآمد شركت هاى غربى 
كند.  مى  وصل  استعمارى  ى  شبكه  به  را   خود  مردم  و  كمك 
دستمزد در چين شايد يك چهارم غرب اروپاهم نباشد، اما دولت 
برپا  و رق  است كه شق  ارزان  كار  نيروى  از طريق همين  چين 

مراكز  و  اقتصادى  بزرگ  ايجاد سازمان هاى  به  موفق  و  ايستاده 
مهم توليد شده است. بى گمان چين در اينجا نخواهد ايستاد و با 
بهره ورى از دانش جهانى بوسيله ى دانشجويانى كه به تحصيل 
مى فرستد، در آينده اى نه چندان دور به ايجاد موازنه اى خواهد 
داشته  را  بيكارى  كمترين  و  ببرد  را  نفع  بيشترين  كه  پرداخت 
باشد. گذشته از اين روزى كه توليداتش كاملا ابتكار خودش باشد، 
رفتارش با ديگران تغيير خواهد يافت. چين به مركزيت تبديل شد 
و در حال گستردن مركزيتى است كه فعلا تنها تغييرش بزرگتر 
شدن سرمايه ها و توليد مستقل كمتر و توليد وابسته (هم از نظر 

طراحى و هم صنعتى) بيشتر  است.
    افزايش در آمد ملى و استقرار آرامشى پس از مشكلات اقتصادى 
كه در پايان دوره ى بوش براى جهان سرمايه دارى به وجود آمد، 
سنجش اوضاع و محافظه كارى در استخدام سرمايه ى خارجى، 
و  بازار  بر  نظارت  توليد،  و  كار  نيروى  نظم  كار،  نيروى  كنترل 
مصرف، از جمله راه هاى موفقيت چين در داشتن قويترين اقتصاد 

در سال 2010 بوده است.
    در دوره ى پس از جنگ جهانى دوم، كشورهائى پيش رفته يا 
توسعه يافته اند كه پيشرفتشان يا با اين شبكه برخوردى نداشته 
يا غرامت گرفته اند مانند ژاپن، يا پيشرفت آنها مكمل پيشرفت 
ايالات متحده به حساب آمده مانند چين يا همبافت امريكا بوده 
اند، مانند آلمان، فرانسه و انگليس. اينك شبكه ى استعمارى بر 
افريقا،  اروپا،  نسبتا مستقل)،  استثناى  (با دو سه  آمريكا  قاره ى 
داراى  استثنا  موارد  است.  گسترده  چند)  استثناهائى  (با  آسيا  و 
شبكه اى بسيار ضعيف است و در عوض در نقاطى از جهان، مانند 
عربستان اين شبكه بسيار قوى است و در آنجا تقريبا همان طور 

عمل مى كند كه در خاك ايالات متحده.
    اينك و به دنبال طرح اين مطلب استعمار نوين را تعريف مى 
كنيم. نوعى از استعمار كه به طور عمده با وسائل ارتباط جمعى 
عمل مى كند و به شكل شبكه اى بر مواد اوليه، توليد و ثروت و 
در نتيجه قدرت هاى جهان تسلط و نظارت دارد. چنان كه اشاره 
شد استفاده از وسائل ارتباط جمعى وجه غالب كاركرد اين گونه 
داد كه در صورت  نشان  عراق  با  امريكا  است. جنگ  استعمار  از 
لزوم، استعمار به شكل هاى كهن تر ولى كارى تر يا ضربتى تر 
بر مى گردد. حمله به عراق كارى به تمام و كمال استعمارى بود 
كه در آن نخست بوسيله ى وسائل ارتباط جمعى زمينه ى لازم 
فراهم شد و بازمانده ى كار به شكل كلاسيك و با لشكر كشى به 

پايان رسيد.


